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ادامه بررسی وجوه مبطلیت ریاء

جلسه 24-502
دو‌شنبه - 05/08/۹9
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

بحث راجع به این بود که ریاء علاوه بر این‌که حرام هست و مانع از ثواب هست، آیا مبطل عبادت هم هست یا نیست؟

کلام محقق داماد در توجیه کلام سید مرتضی

سید مرتضی به قول مطلق فرمود ریاء مبطل عبادت نیست. برخی از بزرگان مثل مرحوم آقای داماد در کتاب الصلاة جلد 3 صفحه 290 تلاش کردند که کلام سید مرتضی را فنی بکنند و فرموده‌اند: ریاء حرام هست اما اولا منطبق بر عبادت نیست، ممکن است منطبق بر آن داعی نفسانی باشد که قصد ارائه به مردم دارد، می‌‌خواهد به مردم ارائه کند که مطیع خدا هست. و بر فرض هم ریاء عنوان منطبق بر عمل و عبادت باشد داخل می‌‌شود در بحث اجتماع امر و نهی و ما معتقدیم که اجتماع امر و نهی جایز است و مبعّد از مولی می‌‌تواند از یک حیث دیگر مقرّب الی الله باشد. مثل وضوء با آب مغصوب هم متعلق نهی است هم مصداق وضوء واجب است، ‌از حیث این‌که اصل امر به وضوء را بخاطر خدا انجام می‌‌دهد متقرب الی الله است و از این حیث که این فرد را انتخاب می‌‌کند این مبعد اوست از مولی و این مشکلی ندارد. و لذا به سختی افتادند در اثبات مبطل بودن ریاء در عبادت. حداقل در بعض صور آن. مثلا مرحوم آقای داماد می‌‌گوید کسی که ریاء بکند در این‌که نماز را در مسجد می‌‌خواند، کارش حرام است اما به چه دلیل نمازش باطل است؟

این بحث، ‌بحث مشکلی هست.
ما برای اثبات این‌که ریاء در عبادت مبطل عبادت هست باید دنبال ادله بگردیم. رسیدیم به این دلیل که در بعضی از روایات فرموده بود کل ریاء شرک، گفته می‌‌شد که ریاء عوان عمل خارجی هست، این عمل عملی است که با آن می‌‌خواهد به دیگران ارائه کند که من مطیع خدا هستم و در روایت فرمود کل ریاء شرک، ‌تنزیل شد ریاء منزله شرک در عبادت و مسلم کسی که شرک در عبادت دارد عملش باطل است مثل عبادت اوثان و لذا مقتضای این دلیل این است که عمل او هم باطل است.

اشکالات سه‌گانه آقای سیستانی بر "کل ریاء شرک"

در جواب آقای سیستانی فرمودند اولا کی می‌‌گوید کل ریاء شرک مقصود این است که شرک فی العبادة. نه، مگر شرک منحصر است به شرک در عبادت؟ شرک در طاعت هم داریم که در بعضی از روایات در ذیل آیه و ما یؤمن اکثرهم بالله الا و هم مشرکون فرمود شرک طاعة و لیس شرک عبادة. پس هر شرکی حرام نیست. و تنزیل نشده است ریاء منزله شرک خاص، شرک در عبادت، تا احکام او بر آن بار شود.

ثانیا: کی می‌‌گوید عنوان ریاء منطبق است بر عمل در خارج؟ ریاء مربوط می‌‌شود به داعی انسان، داعی شما از این نماز شبی که می‌‌خوانید ارائه ناس است و آن داعی ارائه ناس ریاء است. او حرام باشد چه ارتباطی باشد به این نماز شب شما، ‌نگفتند این نماز شب ناشی از داعی ریائی شرک است، ریاء شرک است، ‌ریاء منطبق بر این نماز شب که به داعی ارائه ناس خوانده می‌‌شود نخواهد بود.

ثالثا: ما که قائل به جواز اجتماع امر و نهی هستیم، ‌فوقش این ریاء که منطبق است بر این نماز شب این نماز شب را معنون می‌‌کند به عنوان حرام، ‌حرام بودن یک عبادت مستلزم بطلان آن نیست.

مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری که قبلا ملتفت به بعضی از این اشکالات بودند سعی کردند جواب بدهند. راجع به این اشکال اخیر فرمودند این ربطی به اجتماع امر و نهی ندارد اجتماع امر و نهی در موارد تعدد عنوان است این‌جا که تعدد عنوان نیست. یک وقت غصب می‌‌گویند حرام است وضوء واجب است وضوء می‌‌گیریم با آن مغصوب می‌‌شود تعدد عنوان، اما در این‌جا اصلا نهی رفته روی ریاء در عبادت یعنی حصه‌ای از عبادت که عبادت عن ریاء هست حرام شده است. این‌جا که نمی‌شود قائل به جواز اجتماع امر و نهی شد.

آقای سیستانی توجه به این مطلب کردند فرمودند ما که قائل هستیم اختصاص ندارد اجتماع امر و نهی به تعدد عنوان. و لو طبیعت واجب باشد حصه‌ای از طبیعت حرام باشد این را هم ما قبول داریم مثل امر به شرب ماء و نهی از شرب ماء بارد. یک وقت کاشف است نهی از شرب ماء بارد از مانعیت برودت آب از امتثال آن تکلیف این خلف فرض است. نه، گفتند یحرم علیک شرب الماء البارد لانه موجب لعفونة الحنجرة، او هم گفت اشرب ماء لرفع العطش، آب سرد می‌‌خورد عطشش برطرف می‌‌شود عفونت حنجره هم پیدا می‌‌کند، ‌اطاع من حیث و عصی من حیث آخر. این‌جا هم همین‌طور، ‌امر شدیم به نماز شب به نماز صبح، ‌مصلحت دارد، ‌ریاء در عبادت هم مفسده دارد، کسی که نماز بخواند به داعی ریاء او امتثال امر به عبادت کرده و عصیان کرده نهی از ریاء در عبادت را.
البته ایشان فرمودند ما به این دلیل کل ریاء شرک اشکال می‌‌کنیم و الا خودمان دلیل مستقلی بر این‌که خلوص در نیت معتبر است پیدا کردیم که بعدا مطرح می‌‌شود.

پاسخ اول

به نظر ما این اشکالات قابل جواب است. اما این‌که ایشان فرمود کل ریاء شرک کی می‌‌گوید مراد شرک در عبادت است، شاید مراد و بلکه استظهار می‌‌کنند که مراد شرک در طاعت است و شرک در طاعت به قول مطلق حرام نیست. کسانی که در عرض خدا گوش به حرف غیر خدا می‌‌دهند و لو آن‌هایی که ندّ خدا هستند مثل شیطان، ‌و جعلوا له اندادا، ند خدا هستند اما حالا امر می‌‌کند به کارهای لغو، ‌امر می‌‌کند به کارهای مکروهات این هم یک مقدار جنسش خورده شیشه دارد گوش می‌‌دهد به حرف شیطان در کارهای لغو و لاطائلات، این شرک در طاعت دارد، این‌که دلیل بر حرمتش نیست. می‌‌گوییم: اولا: از بعض روایات استفاده می‌‌شود که ریاء شرک در عبادت است. ما هیچ روایتی نداریم ریاء شرک در طاعت است. و اصلا تناسبی ندارد ریاء شرک در طاعت باشد. من که ریاء می‌‌کنم اطاعت نمی‌کنم آن کسی را که می‌‌خواهم به او نشان بدهم من نماز شب‌خوان هستم. ریاء که می‌‌کنم می‌‌خواهم نشان بدهم من مطیع خدا هستم، من اساسا در ریاء می‌‌خواهم تظاهر کنم به این‌که مطیع خدا هستم. اگر کسی کار نیکی انجام بدهد و به مردم بگوید مردم این کار نیک را من بخاطر خدا نمی‌کنم بخاطر این‌که شما خوش‌تان بیاید می‌‌کنم، ‌این‌که ریاء ‌نیست. ریاء این هست که به مردم ارائه بکند این شخص که مطیع خداست. همان‌طور که ما قبلا عرض می‌‌کردیم مرحوم آقای داماد هم تصریح کردند.
[سؤال: ... جواب:] در مورد کفار آن‌ها که به خدا معتقد هستند. ... من آدم رئوفی هستم من آدم پایبند به موازین اخلاقی هستم این‌که ریاء منهی‌عنه در روایات نیست که انسان تظاهر کند که من دنبال حسن و قبح عقلی هستم. متفاهم عرفی از ریاء این است که انسان کاری بکند که می‌‌خواهد به مردم بگوید من مطیع خدا هستم. و این اصلا تناسب ندارد با شرک در طاعت غیر خدا. این نه تنها دلیلی ندارد که ریاء شرک در طاعت است بلکه تناسب با آن هم ندارد. بله روایت داریم که و ما یؤمن اکثرهم بالله الا و هم مشرکون شرک طاعة و لیس شرک عبادة اما این‌جا تطبیق بر ریاء که نکردند.

خلاصه عرض ما این است که اولا هیچ دلیل نداریم که ریاء شرک در طاعت است بلکه از بعض روایات استفاده می‌‌شود که ریاء شرک در عبادت است. منتها ببینیم به چه نحوی شرک در عبادت است، ‌این را توضیح می‌‌دهیم، ابتداء روایت را بخوانیم.
[سؤال: ... جواب:] اطاعت شیطان در چی؟ ... یعنی هر حرامی این شرک در طاعت است چون شیطان یامر بالفحشاء، خب این دلیلش چیست؟ چون ریاء حرام است پس شرک در طاعت است، از کجا؟ اتفاقا چون ریاء شرک است حرام شده است نه این‌که چون ریاء حرام است پس شرک در طاعت است. 

روایت این است: محمد بن یحیی عن احمد بن محمد بن عیسی عن الحسین بن سعید عن نضر بن سوید عن القاسم بن سلیمان عن الجراح المدائنی. آقای زنجانی توثیق می‌‌کنند قاسم بن سلیمان و جراح مدائنی را بخاطر نقل اجلاء از این‌ها. مثل نضر بن سوید کتاب قاسم بن سلیمان را نقل کرده و نضر بن سوید از اجلاء بوده. البته ما این مقدار را کافی نمی‌دانیم که یک جلیل القدری یک کتابی را نقل کند ما این را کافی بدانیم در توثیق صاحب کتاب این برای ما وثوق نمی‌آورد اطمینان نمی‌آورد.
[سؤال: ... جواب:] نضر بن سوید صحیح الحدیث بوده یعنی متن‌های صحیح را انتخاب می‌‌کرد یعنی حدیث‌های سقیم را، حدیث‌هایی را که خلاف مشهور بود، خلاف مرتکز شیعه بود، با افکار غلات تناسب داشت نقل نمی‌کرد. به این معناست که نضر بن سوید صحیح الحدیث بود نه این‌که فقط از ثقات نقل می‌‌کرد.

سند به نظر ما اشکال دارد خلافا للسید الزنجانی. ولی متن حدیث را ببینید: عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل فمن کان یرجوا لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا و لایشرک بعبادة ربه احدا قال الرجل یعمل شیئا من الثواب لایطلب به وجه الله انما یطلب تزکیة الناس یشتهی ان یسمع به الناس فهذا الذی اشرک بعبادة ربه. شرک در عبادت را تطبیق کرد بر ریاء.
این روایت می‌گوید شرک در عبادت. شرک در عبادت یک فرد جلی دارد: عبدة اوثان. اتفاقا این را بگویم، بت‌پرست‌ها اصلا شریک در عبادت خدا قرار نمی‌دادند یعنی این‌طور نبود که هم خدا را عبادت کنند هم بت‌ها را. فقط بت‌ها را عبادت می‌‌کردند. می‌‌گفتند ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفی، ما که نمی‌توانیم مستقیم خدا را عبادت کنیم، ‌ما کجا رب الارباب کجا، ‌ما باید بیاییم سراغ ارباب متفرقون، برویم سراغ بت‌ها که این‌ها مظاهر رب المطر مثلا هستند، ‌رب الماء هستند و امثال آن. ما این‌ها را عبادت می‌‌کنیم مستقیم خدا را عبادت نمی‌کردند، ولی عملا خدا که اهل للعبادة است این‌ها در عرض خدا آمدند اوثان را قرار دادند ولی عملا خودشان فقط اوثان را عبادت می‌‌کردند. شرک در عبادت در عبدة اوثان این نبود که هم خدا را عبادت می‌‌کردند هم اوثان را. این‌ها در کنار خدا که معبود حقیقی است اوثان را قرار دادند، اوثان شدند شریک در عبادت خدا، ‌ولی خود این وثنیین ظاهرا فقط اوثان را عبادت می‌‌کردند مستقیم خدا را عبادت نمی‌کردند.
[سؤال: ... جواب:] اتفاقا در حج اوثان گذاشته بودند، بالای کعبه اوثان بود، در صفا و مروه اوثان گذاشته بودند. ... عبادت خدا به چی می‌‌کردند؟ حج کی می‌‌گوید عبادت خدا بود؟ این‌که حضرت ابراهیم حج را تشریع کرد که مشرکین عرب که ملتفت نبودند، مشرکین عرب حج بجا می‌‌آوردند به عنوان عبادت، کی می‌‌گوید عبادة الله؟ سجود می‌‌کردند می‌‌گفتند عبادت اوثان بود. ... بیت خدا یعنی بیتٌ وضع للناس... افتعبدون من دون الله اوثانا، این‌ها اصلا عبادت می‌‌کردند غیر خدا را.
شرک در عبادت یک فرد جلی دارد: عبادة الوثنیین، یک فرد خفی دارد که این فرد خفی اصلا می‌‌تواند مصداق تعبدی باشد، چون روح عبادت این است که انسان به خدا نشان بدهد که من بنده مطیع تو هستم، ‌اگر بخواهی به غیر خدا نشان بدهی که من بنده مطیع خدا هستم این هم به یک نحوی شرک در عبادت است و لو از باب بیان یک فرد خفی و تعبدی برای شرک در عبادت.
پاسخ دوم

ثانیا: این‌که ریاء شرک در عبادت نیست به قول شما چون ریاکار که غیر خدا را نمی‌پرستد، پس منحصرا شرک در طاعت است؟ مگر شرک دو قسم دارد نه بیشتر؟ خود شرک ریاء یک نحو سومی است از شرک. شرک در عبادت، شرک در طاعت، شرک ریاء. اتفاقا این هم روایت دارد، در تفسیر سعد بن عبدالله.

[سؤال: ... جواب:] خود این ریاء یک نحوی است از انحاء شرک. نه شرک در عبادت است یعنی این یکی از محتملات است که برخی از روایات این را می‌فهماند. نه شرک در عبادت است نه شرک در طاعت است شرک ریاء است.

در بحار الانوار جلد 81 صفحه 382 از تفسیر سعد بن عبدالله نقل می‌‌کند بروایة ابن قولویه عنه باسناده عنهم علیهم السلام الشرک علی ثلاثة اوجه فشرک بالله و شرک بالاعمال و شرک بالریاء. شرک بالاعمال همان شرک طاعت تفسیر شده، بعد می‌‌فرماید و اما شرک الریاء فقول الله جل و عز فمن کان یرجوا لقاء ربه فلیعمل عملا صاحلا و لایشرک بعبادة ربه احدا فهم قوم یحبون ان یرائوا الناس فی صلاتهم و صومهم و عبادتهم فسماهم الله مشرکین. شرک در ریاء هم که روایت می‌‌گوید حرام است چون در کنار کل ریاء شرک فرمود یا قادر یا کافر یا فاجر، ‌یعنی حرام است دیگر. 
[سؤال: ... جواب:] آقای سیستانی فرمود ریاء شرک در طاعت است، در تعلیقه عروه‌شان هم هست و شرک در طاعت (‌این را در بحث استدلالی‌شان فرمودند) که مطلقا حرام نیست، پس چه کسی می‌‌گوید ریاء چون شرک است پس حرام است؟ اشکال اول ما این بود که از بعضی از روایات استفاده می‌‌شود که ریاء شرک در عبادت است منتها شرک خفی، ثانیا: بر فرض شرک در عبادت نباشد منحصر نیست که شرک در طاعت باشد، قسم سومی داریم شرک ریاء که مفاد این موثقه مسعدة بن زیاد این است که بهرحال ریاء شرک محرم است چون در ذیلش فرمود به مرائی یوم القیامة می‌‌گویند یا کافر یا قادر یا فاجر یا خاسر.
پاسخ سوم

و ثالثا: اصلا ریاء شرک در طاعت، شما خودتان فرمودید شرک در طاعت فی الجملة حرام است و لو بالجملة حرام نباشد، خود این معتبره مسعدة‌ بن زیاد تعیین کرد که این ریاء از آن قسم حرام شرک در طاعت است به قرینه همان ذیلش، یقال له یا کافر یا فاجر یا قادر یا خاسر. 

[سؤال: ... جواب:] اصلا و اما الشرک فی الریاء را تفسیر کرد. ... نسخه بحار را می‌‌فرمایید. فهم قوم یحبون ان یباروا الناس. مبارات هم باید معنایش همین باشد. حالا من به لغت رجوع نکردم که یعنی ذیل شرک ریاء بیان شده که فهم قوم یحبون، حالا ان یرائوا الناس فی صلاتهم یا ان یباروا الناس. بار الناس ظاهرش این است که به مردم نمازش را نشان بدهند صوم‌شان را نشان بدهند یا با مردم مسابقه بدهند در نمازهایی که می‌‌خوانند یعنی بگویند ما از شما کمتر نیستیم. ممکن است معنایش این باشد. فهم قوم یحبون ان یباروا الناس یعنی با مردم مسابقه بدهند در نماز، بگوید من از تو کمتر نیستم، تو خیال کردی نماز شب می‌‌خوانی، من از تو کمترم؟ تو نماز شبت اگر یک ربع طول می‌‌کشد من نیم ساعت طول می‌‌دهم. مسابقه می‌‌دهند با مردم در صلات‌شان در صوم‌شان در عبادت‌شان. حالا فهم قوم یحبون ان یرائوا الناس یا فهم قوم یحبون ان یباروا الناس که به این معناست که می‌‌خواهند با مردم مسابقه بدهند در این عبادت که به مردم نشان بدهند ما از شما کمتر نیستیم. این می‌‌شود شرک ریاء.

[سؤال: ... جواب:] ببینید! تعبیر شرک ریاء است. بعد آیه را تطبیق کرد که و لایشرک بعبادة ربه احدا و الا اگر قصد قربت نداشت، روزه می‌‌گیرد بخاطر خاصیتش، می‌‌گوید حالا که همه روزه می‌‌گیرند ما هم که در خانه‌مان غذا نیست در ماه رمضان، ما هم روزه می‌‌گیریم نه قصد ریاء داریم که خودنمایی کنیم که ما آدم خوبی هستیم چون همه ما را می‌‌شناسند در این خانه، نه چیزی، ما فقط می‌‌خواهیم خاصیت روزه را بدست بیاوریم، رژیم بگیریم، ‌صوموا تصحوا، ‌سالم بشویم، ‌قصد امتثال امر خدا نداریم، او هم صومش باطل است اما به او نمی‌گویند اشرک بعبادة ربه احدا. این روایت می‌‌گوید شرک ریاء مصداق یشرک بعبادة ربه احدا است.

[سؤال: ... جواب:] این عرفی نیست که بگوییم شرک مثل حدث است که اسباب حدث مختلف است حدث اصغر اسبابش مختلف است ولی خودش واحد است، این‌جا هم بگوییم شرک واحد است اسبابش مختلف است ولی خودش واحد است، این‌جا هم شرک واحد است اسبابش مختلف است این خلاف ظاهر است، ظاهرش این است که شرک طاعة و لیس شرک عبادة، اصلا دو نوع شرک داریم، این روایت هم می‌‌گوید سه نوع شرک داریم. آن روایت دو نوع شرک را گفته این روایت سه نوع شرک را گفته، شرک عبادت و شرک طاعت که شرک بالاعمال است و شرک ریاء. ... بالوجدان هم انواع شرک فرق می‌‌کند. ما شرک در خالقیت داریم که زرتشتی‌ها قائل به شریک خدا در خالقیت هستند، می‌‌گویند شرور را اهریمن خلق می‌‌کند و خیر را یزدان خلق می‌‌کند. این می‌‌شود شرک در خالقیت. این یک نوع شرک است. شرک در عبادت نوع دیگری از شرک است. شرک در ربوبیت معتقدند که خدا اداره جهان را تقسیم کرده، خدا نعوذ بالله مثل یک مدیر کلی که کارها را بین چندین معاون یا مسئول واگذار کرده هرکدام مسئول یک بخشی هستند این می‌‌شود شرک در ربوبیت. ... همه را می‌‌گویم شما می‌‌گویی معنا می‌‌دهد، ‌این هم معنا می‌‌دهد، ‌شرک در عبادت هم هست. و لذا مشرکین قرآن می‌‌گوید و لئن سألتهم من خلقهم لیقولن الله و لئن سألتهم من خلق السموات و الارض لیقولن الله. الله را قبول داشتند، خالق بودن خدا را هم قبول داشتند، ‌موحد بودند در خالق بودن خدا، فقط شرک در عبادت داشتند، می‌‌گفتند ما دست‌مان به خدا نمی‌رسد، او رب الارباب است ما باید همین بت‌ها را که دم دست هستند عبادت کنیم و این بت‌ها هم مظهر آن فرشتگانی هستند که هرکدام مسئول یک کاری هستند‌، یکی مسئول باران فرستادن است یکی مسئول روئیدن درختان است و امثال آن. و ما این‌ها را عبادت می‌‌کنیم می‌‌رویم سراغ این‌ها این‌ها ما را به خدا نزدیک می‌‌کنند و ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفی. این هم شرک در عبادت است. حالا شرک در طاعت هم که روایت گفت، ‌این روایت تفسیر سعد بن عبدالله شرک در ریاء را هم گفت.
[سؤال: ... جواب:] این روایت تفسیر سعد بن عبدالله خودش دلیل بر حرمت است. من کان یرجوا لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا و لایشرک بعبادة ربه احدا، یعنی حرام است شرک. ... بحث سندی که ما خودمان گفتیم این‌ها سندش تمام نیست. مگر آقای سیستانی به یک حدیث صحیح السند استدلال کرد که ما حالا بیاییم با یک حدیث صحیح السند جواب ایشان را بدهیم. ایشان منحصر گرفت ریاء‌ را در شرک در طاعت، روایتی را هم که مطرح کرد این بود که و ما یؤمن اکثرهم بالله الا و هم مشرکون هذا شرک طاعة و لیس شرک عبادة، خواست بفرماید الریاء شرک کی می‌‌گوید شرک در عبادت است، ‌شرک در طاعت است. ما هم جواب دادیم این تناسب ندارد با شرک در طاعت. تناسب ریاء یا در شرک در عبادت است که فرد خفی از آن باشد و یا این‌که اصلا شرک ریاء یک قسم مستقلی است از اقسام شرک. و حرمت شرک ریاء هم از این روایت تفسیر سعد بن عبدالله استفاده می‌‌شود و هم خود معتبره مسعدة بن زیاد که بعد از این‌که گفت کل ریاء شرک، ‌گفت یؤتی به یوم القیامة فیقال له یا کافر یا فاجر یا قادر یا خاسر. دیگه چی می‌‌خواهیم بیشتر از این؟

[سؤال: ... جواب:] عرض سوم ما این بود که اصلا بگویید ریاء شرک در طاعت، اما شرک در طاعت فی الجملة که حرام است این روایت مسعدة بن زیاد می‌‌گوید ریاء شرک در طاعتی است که حرام است چون به مرائی می‌‌گویند یا کافر یا فاجر یا قادر یا خاسر. 
[سؤال: ... جواب:] شما اشکال‌تان این است که می‌‌فرمایید این روایتی که می‌‌گوید کل ریاء شرک و بعد می‌‌گوید روز قیامت به مرائی می‌‌گویند یا کافر یا فاجر، شاید بخاطر حرام بودن ریاء نباشد بخاطر این باشد که مخل به قصد قربت است. یا این روایت تفسیر سعد بن عبدالله است که سماهم الله المشرکین بخاطر این‌که این‌ها مشکل در قصد قربت در عبادت پیدا کرده بودند نه این‌که ریاء یک حرام مستقلی باشد. جوابش این است که ضمیمه کردن دو تا مطلب به هم ظهور می‌‌دهد به خطاب. هم می‌‌گویید کل ریاء شرک هم می‌‌گویید به ریاکار می‌‌گویند یا کافر یا فاجر. ظاهر این دو تعبیر که از یک طرف می‌‌گویند ریاء‌ شرک است، از آن طرف می‌‌گویند به مرائی می‌‌گویند ‌ای کافر ‌ای فاجر، ‌ظهور کافی دارد در این‌که یعنی ریاء عمل محرمی است از باب این‌که مصداق شرک است. ... نه این‌که فاقد قصد قربت می‌‌شوی ترک واجب کردی مثل این‌که اصلا نماز نخواندی. اصلا بگویید در نماز شب ریاء کرد، ‌نماز شب نخوانده است، مگر قیامت می‌‌شود؟ این روایت شامل نماز شب خواننده از روی ریاء می‌‌شود یا نمی‌شود؟ کسانی که مستحبات را از روی ریاء انجام می‌‌دهند به او هم می‌‌گویند کل ریاء شرک، ‌به او هم می‌‌گویند یا کافر یا فاجر، شما می‌‌گویید نه، این مشکلش این است که نماز شب را به قصد قربت نخوانده، خب نخواند، ‌مگر نماز شب به قصد قربت نخوانی آخرش این است که نماز شبت باطل می‌‌شود. به رفیقش که نماز شب نمی‌خوانی می‌‌گوید شما اصلا نماز شب نمی‌خوانی من بدون قصد قربت می‌‌خوانم، ‌وضعم که بدتر از شما نمی‌شود. علت این‌که نماز شب ریائی از ترک نماز شب بدتر است، این است که ریاء شرک است، ظاهر این روایت این است. و به این خاطر به او می‌‌گویند یا کافر یا فاجر.
پس این اشکال اول آقای سیستانی که ما نمی‌توانیم از این روایت کل ریاء شرک استفاده کنیم که ریاء شرک محرم است، این درست نیست. 

و اما این‌که ایشان فرمود ریاء عنوان عمل معلوم نیست باشد، عنوان داعی است، این هم خلاف ظاهر است. ظاهر این هست که ریاء کردن فعلی است که انسان انجام می‌‌دهد و لذا عرفا هم می‌‌گویند ریاکاری کرد. خود یرائون الناس یعنی کاری بکنیم به قصد ارائه مردم. این ظاهرش این است. 

تامل بفرمایید بقیه مطالب را ان‌شاءالله فردا دنبال می‌‌کنیم.
